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Abstract: The validity of probative evidences is one of the fundamental 

discussions in methodology of religion. Probative evidences (religious 

circumstantial evidences) are among the evidences needed for interpretation 

and inference of the Sharia rules, the signifiers of which–in addition to 

comparative signified–have sometimes evidentiary effects. Evidentiary 

effect in methodology means the religious effects attributable to the rational 

instruments, necessities and requirements, either ordinary or accidental, 

which can be taken as evidence or codes of action. In case of the validity of 

probative evidence and its reasons, three theories may be put forth: Some 

jurists attribute the nature of evidence, in terms of proof, depending upon its 

validity thus rule on absolute validity of probative evidence. Some others, 

however believing in absolute validity of the probative evidence, have 

attributed the reason to the quality of proof and attribution of the reasons for 

validity of the evidence. The third group of jurists believe in a detailed 

manner which draws a line of separation between various types of evidence 

and probative evidences. Apparently, to study the validity of probative 

evidences, the reasons for validity of the evidence must be taken into 

consideration. Therefore, if the reason behind validity of the evidence is an 

instance of compulsory obedience, its probative reasoning shall not be valid 

but if it is based on logical and consistent usages (which is true in the case of 

the majority of cases) the criterion will be constraints in logical usages and 

related terms. This is because men of reason at times take something as 

evidence while at the same time reject its probative values, such as evidence 

on probation, possession, presumption of marriage bed, and confession. 
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 بررسی حجیت مثبتات امارات و کاربرد آن در فقه و حقوق 

 1الهام مغزی نجف آبادی

 2ابوالقاسم نقیبی  یدس

امارات    یده: چک مثبتات  اعتبار  بحث  اصول،  علم  در  بنیادی  مباحث  از  اماراتاستیکی   ۀ )ادل . 

شرعیاستنب  ۀادل  ازجمله اجتهادی(   احکام  آناند  اط  مؤدای  دارای    ،هاکه  گاه  مطابقی،  مدلول  بر  علاوه 

اصطلاح   در  مثبتات  از  منظور  هستند.  نیز  اصول مثبتاتی  ملعلم  لوازم،  بر  مترتب  آثار شرعی  و  ،  زومات 

باشد. در مورد حجیت مثبتات امارات  ملازمات عقلی، عادی و اتفاقی مؤدای امارات و اصول عملیه می

نظریه   سه  آن،  علت  حجیت    : است  ذکرقابلو  مقتضی  ثبوت  عالم  در  را  اماره  ذات  و  ماهیت  برخی، 

دانسته  آن  شده   مثبتات  امارات  مطلق  مثبتات  به حجیت  قائل  اگرو  دیگر  برخی  به حجیت  اند.  قائل  چه 

شده  امارات  مطلق  اماره    ؛اندمثبتات  حجیت  دلیل  اطلاق  و  اثبات  عالم  به  مربوط  را  امر  این  دلیل  اما 

قائل  دانسته زمینه  این  در  نیز  برخی  مث   لیتفصبهاند.  انواع  و  امارات  انواع  بین  و  آشده  تفکیک  نبتات  ها 

نظراند.  نموده  اممی  به  مثبتات  بررسی حجیت  برای  اماره  رسد  دلیل حجیت  باید  قرار    موردتوجهارات، 

مثبتات آن حجت نخواهد بود؛ اما اگر دلیل حجیت آن،    اگر دلیل حجیت اماره، تعبدی باشدگیرد، پس  

بنای عقلا و مفاد دلیل امضای آن توجه نمود و    ۀباید به محدود   اینگونه است(   بنای عقلا باشد)که غالبا  

اما مثبتات آن را حجت ندانند، همانند اماره صحت، ید، فراش   ،ب کنندعقلا امری را اماره محسو  بساچه

 و اقرار. 

اتفاقی،  ا:  هکلیدواژه و  عادی  و  عقلی  ملزومات  اتفاقی،  و  عادی  و  عقلی  لوازم  مثبتات،  امارات، 

 . اقرار ۀ ید، امار ۀ ارام عقلی و عادی و اتفاقی،ملازمات 
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 مقدمه

است که بتواند در    آنذات دلیل  است.  ول، ذات دلیل  دیدگاه محققین، موضوع علم اص   بر اساس

حجیت و عدم حجیت    و وی به بررسیفقیه قرار بگیرد    ۀ مورداستفادمسیر استنباط احکام شرعی،  

دلایل ظنیّ معتبر هستند که نسبت به متعلَّق خود    ،باشنداین ادله می  ۀازجمل  ، که. اماراتبپردازدآن  

 .  ندکاشفیت داشته و حاکی از واقع هست

نیز   آن  مستقیم  اثر شرعی  و  مطابقی  مدلول  اعتبار  دلیل،  یک  اعتبار  اثبات  با  که  نیست  شکی 

تواند لوازم، ملزومات، ملازمات عقلی و عادی  شود؛ اما در بسیاری از موارد یک دلیل میاثبات می

 شود.  ها مترتب میی داشته باشد که آثار شرعی بر آنو اتفاق

می مطرح   که  همان   ین اشود  سؤالی  آیا  که  بیاست  آثار شرعی  که  دلیل حجت    ۀ واسططور 

آثار   میعقلی    ۀباواسطشرعی  هستند،  حجت  نیز  )مثبتات(  آن  اتفاقی  و  عادی  خیر. و  یا  باشند 

 :کردحجیت مثبتات امارات را به سه قسم تقسیم  دربارۀ های اصولیان توان دیدگاه کلی، میطوربه 

 باشد. ها میۀ ذات آنست و لازممثبتات امارات، مطلقا  حجت اـ 1

باشد،  اعتبار امارات می  ۀاطلاق ادل   لیبه دلات، مطلقا  حجت است و حجیت آن  مثبتات امارـ  2

 ها از لوازم ذات امارات باشد. بدون اینکه حجیت مثبتات آن 

 شد. لیتفصبه حجت نبوده و در این زمینه باید قائل  طور مطلق به مثبتات امارات،  ـ 3

مقادر   شده ابتدا،    لهاین  پرداخته  امارات  مثبتات  حجیت  دیدگاه  سه  این  بررسی  با    سپس  ،به 

نتیجه مطلوب ارائه    ت یدرنهافقهی حقوقی، کاربرد این بحث تبیین خواهد شد و    ۀ بررسی چند امار

 .خواهد گردید

 بررسی حجیت مثبتات امارات   -۱
 ذات آنها  ۀ حجیت مثبتات امارات، لازم -۱-۱

  ؛که اگر دلیلی، اماره باشد، در این صورت مثبتات آن نیز حجت است  گروهی از اصولیان معتقدند 

نصاری،  معتقدند بین اماره بودن دلیل و حجیت مثبتات آن ملازمه وجود دارد. شیخ ا ،دیگرعبارتبه 

 از این جمله هستند.  میرزای نائینی و شهید صدر 
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 نظر شیخ انصاری  -۱-۱-۱

اما با توجه به    مارات و دلیل آن نپرداخته است،ت اطور صریح به بحث اعتبار مثبتاشیخ انصاری به 

توان گفت از دیدگاه ایشان، بین مثبتات امارات و اصول عملیه تفاوت  های ایشان میبرخی عبارت

   باشند.که مثبتات اصول عملیه، حجت نمیباشند، درحالیتات امارات حجت میمثب  وجود دارد و

 :  ایشان معتقدند

چه ی آناب، اخبار نباشد، بلکه مدرک آن، ظن نوعی به بقامدرک حجیت اصل استصح   اگر

می  لازم  به  ظن  موجب  ملزوم،  به  ظن  صورت،  این  در  باشد  است،  بوده  موجود   ؛ شودقبلا  

اگرچه لازم، عادی باشد و ممکن نیست بعد از حصول ظن به وجود ملزوم، ظن به عدم لازم  

مقتضی  صورت ظن به عدم لازم،ینظن به عدم لازم حاصل شود، درااگر  چراکهحاصل شود؛ 

که د، درحالی شونتیجه دیگر لوازم شرعی نیز بر ملزوم مترتب نمی ظن به عدم ملزوم است و در 

به بقای ما کان ظن نوعی    بر اساسچنین امری تناقض است. بنابراین اگر حجیت استصحاب،  

زیرا ظن به ملزوم از   ،ای جز التزام به حجیت مثبتات آن نیستصورت چارهثابت شود، دراین

، 3، ج1428)انصاری،  شود، چه لازم شرعی باشد و چه عقلی و عادی  ظن به لازم منفک نمی 

 (. 238ص

دیگر می جای  در  این  وی  در  شود،  ثابت  نوعی  ظن  باب  از  استصحاب،  اگر حجیت  نویسد: 

عمل به  اجتهادی خواهد بود که هر اثری را که در مورد آن،    ۀ صورت استصحاب مانند یک امار

 . (243 :3، ج1428، دزفولی  )انصاریکند ظن جایز است، برای مستصحب ثابت می

شود، ظاهر عبارت شیخ انصاری آن است که حجیت مثبتات امارات  طور که ملاحظه میهمان

امارات است   لوازم لاینفک حجیت  نظر می(409:  1385)مؤمنی،  از  به  اما  بین  .  ادعای ملازمه  رسد 

در موارد    چراکه  ،باشدینمآن در تمام موارد، صحیح  امر و اعتبار ظن به لوازم    اعتبار ظن به یک

 برای مثال:  حجیت ظن به لازم تفکیک وجود دارد.بسیاری بین حجیت ظن به ملزوم و  

د ظن  مورمنحصر در ترتیب برخی از احکام برکند،  اگر دلیلی که دلالت بر حجیت اماره می ـ  1

نگام شک در هلال  ه  رت فقط همان آثار مترتب خواهد شد. مثلا ، صوو مؤدای اماره باشد، دراین 

صورت با  ت هلال ماه رمضان، شهادت دهد، دراین اگر فقط یک عادل به رؤی  ماه مبارک رمضان

ثابت می اماره وجوب روزه  ا  شود،این  تمام  جایز    جه یدرنتشود.حکام و آثار بر آن مترتب نمیاما 

به ثبوت    با شهادت عادل واحد، حکم  چراکه   اول ماه افطار شود، ذشت سی روز از  نیست بعد از گ
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 تا اینکه این آثار بر آن مترتب شود.  شودواقعی هلال ماه نمی

بر عدم    ـ2 اماره،  از دلیل  به لازم دلالت کند، دراین اگر دلیل دیگری غیر  صورت  اعتبار ظن 

شد.لوا نخواهد  اثبات  ملزوم  به  ظنِ  به    زم  ظن  اگر  مثال  به    ۀسئلمبرای  ظن  مستلزم    ۀ مسئل فرعی، 

بود؛   این لازم حجت نخواهد  به  نیست.  ۀمسئلظن در    چراکهاصولی باشد، ظن  ته  الب  اصولی معتبر 

اصولی استناد شود، نه    ۀمسئلخاصی بر عدم اعتبار ظن در    لیبه دلکه  این مطلب در صورتی است  

 عام حرمت عمل به ظن تمسک شود. ل یبه دلاینکه  

  کند، داشته باشد و اعتبار ظن را فی الجمله ثابت    اهمال دال بر اعتبار ظن به ملزوم،  اگر دلیل  ـ  3

عدم اعتبار ظن به لازم، به جهت عدم قیام دلیل بر اعتبار آن است، نه به جهت قیام دلیل بر    جه یدرنت

و شبهات حکمیه و هم در موضوعات خارجی  احکام کلی  این مورد هم در  اعتبار آن، که   عدم 

ال زد. البته بنابر  اصولی و یا لغوی مث  ۀمسئل توان به ظن به  . در مورد شبهات حکمیه میافتدمی  اتفاق

که  ل بر اعتبار این ظن باشد، نه ایناصولی از جهت عدم قیام دلی  ۀ مسئل که حرمت عمل به ظن در  این

موضوعات  در  اصولی وجود داشته باشد.    ۀمسئل همانند مورد دوم دلیل خاص بر عدم اعتبار ظن به  

 ، مستلزم ظن به دخول وقت است، مثال زد.  اوقاتیبعضکه در  به قبله ظن توان به خارجی نیز می

این موارد می به  توجه  به  با  اعتبار ظن  و  ملزوم  به  اعتبار ظن  بین  مبنای ملازمه  توان گفت که 

 (. 487: 2، ج1408؛ طباطبایی حکیم، 147 ـ148: 7ج ،1430)آشتیانی،باشد لازم، صحیح نمی

 میرزای نائینی  ۀنظری -۲-۱-۱

حقیقت و    در مورد مارات، مبتنی بر دیدگاه ایشان  در مورد حجیت مثبتات ا  )ره(میرزای نائینی  ۀنظری

می  عملیه  اصول  و  امارات  نظرباشد.  ماهیت  امارات  آنچه ایشان    به  و  طرق  باب  شده   در  ،  جعل 

که ش معنا  این  به  است،  اثبات  در  بودن  واسطه  و  کاشفیت  و  مُثبِت  طریقیت  و  محرز  را  اماره  ارع 

خود   طریقی  داند،  می مؤدای  اشکالی    یسوبه و  طریقیت  جعل  ایشان  نظر  به  است.  داده  قرار  آن 

لیه  که مجعول در باب اصول عمحالی. درطریقیت از امور اعتباری و قابل جعل است  چراکهندارد؛  

احراز در اصول عملیه    ف وزیرا مقتضی کش   ، مؤدای اصل است  بر طبق)مطلقا (، مجرد تطبیق عمل  

سوی مؤدای خود ندارند، بلکه فقط وظایف  یقیتی به وجه، طرهیچوجود ندارد. پس اصول عملیه به 

شده  جعل  واقعی  حکم  در  شاک  شخص  برای  که  هستند  نائینی )اند  تعبدی  ج1409،  غروی   ،4  :

 (.  484ـ488

اماره  عبارتبه  چون  نسبت    حد  یفدیگر،  نواقعبه ذاته  کاشفیت  شارع  ،  دارد،    بااعتبار اقص 
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و   کرده  کامل  را  اماره  کاشفیت  نقص  جهت  آن،  به  اماره   جهیدرنتبخشیدن  شارع،  اعتبار  این  با 

ۀ آثار مؤدا  شود و روشن است که بعد از انکشاف مؤدای اماره، همهمانند علم، کاشف از واقع می

اماره و مترتب می  و لوازم و ملزومات آن  بین  تفاوتی که  تنها  علم وجود دارد آن است که    شود. 

اثر   ترتب  بر  متوقف  آن  ملزومات  و  لوازم  اثبات  ندارد،  امکان  شرعی  تعبد  علم،  مورد  در  چون 

رتب شود تا حجت  که در امارات حتما  باید بر مثبتات، اثر شرعی متحالیها نیست. درشرعی بر آن 

مثب  در صورت  چراکهباشند،   به  تعبد  مثبتات،  بر  اثر شرعی  ترتب  بود.  عدم  لغو خواهد  اماره  تات 

نائینی ) ج1409،  غروی  زنجانی،  484ـ488:  4،  ج1429؛  ملاحظه  همان(.252:  1432؛  295:  1،  که  طور 

نائینی  ازنظرشود  می لازم  )ره(میرزای  امارات،  مثبتات  حجیت  می  ۀنیز  امارات  سید  حجیت  باشد. 

است  پذیرفته  را  نظریه  این  نیز  بجنوردی  بجنوردی،  حسن  جبی   )موسوی  نظریه  (.  480:  2تا،  این  اما 

 شود:ها اشاره میذیل به آن اشکالاتی دارد که در 

ثبوتی، جعل   ازنظراثباتی دارای اشکال است.    ازلحاظ ثبوتی و هم    ازلحاظمبنای ایشان هم    ـ1

جعل کاشفیت از امور تکوینی است که    چراکهطریقیت و کاشفیت برای اماره عقلا  محال است؛  

ندارد  آن فقط  امکان  جعل  مورد.  اعت  در  عالم  در  که  عقلایی  به امور  اعتبارات بار   حسب 

دارد؛  عقلای امکان  است،  متحقق  قابلیت   کهیدرحالی  که  نیست  اعتباری  امور  از   طریقیت 

د معنا  مجعول،  نوع  پیرامون  بحث  زمانی  بنابراین  باشد.  داشته  صورت جعل  جعلی  که   ارد 

شارع صورت نگرفته و امارات صرفا     ۀصلا  جعلی از ناحیکه در باب امارات اگرفته باشد، درحالی

نکرده  طریقیت  جعل  برایشان،  عقلا  که  هستند  عقلایی  بروجردی،  اند  طرق  ؛  458:  1415)طباطبایی 

1421 :476  .) 

صرف  ـ2 ثبوتی،  با  اشکال  از  نظری  ازلحاظنظر  اثبات  بر  دلیلی  نیز  و    ۀاثباتی  طریقیت  جعل 

چراکه   ندارد؛  وجود  کم  ۀادل کاشفیت  امارات  ندارند  حجیت  طریقیت  جعل  در  ظهوری  ترین 

خورد و  نمی  به چشمدله، اصلا  تعبد و جعل کاشفیت  بلکه در این ا(  106  :1، ج1372)موسوی خمینی،

:  7، ج1415)جزایری مروج،  باشد  ۀ عقلا بر عمل به خبر واحد میاین ادله فقط در مقام امضای سیر

546 .) 

ثبوتی و اثباتی، استنتاج حجیت مثبتات امارات   ازلحاظ عل کاشفیت ج ۀفرض پذیرش نظریبر ـ3

که گفته شد محقق  باشد. چنانبین ثبوت شیء و ثبوت مثبتات آن دارای اشکال می  ۀاز باب ملازم

به شیءمعتقد است همان  )ره(  نائینی قتضی ترتب جمیع آثار حتی آثار  ای، مطور که علم وجدانی 
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چراکه    ، باشداما چنین تنظیری صحیح نمی؛  علم تعبدی نیز چنین استعقلی و عادی است،    ۀ واسطبا

علم به   ملزوم )بعد از التفات به ملازمه(چون از علم به  ،علم وجدانی مقتضی ترتب جمیع آثار است

 شود. لازم حاصل می

پس ترتب آثار لازم از جهت علم به ملزوم نیست، بلکه از جهت علم به خود لازم است که از  

ب نشأت میعلم  ملزوم  دلیل است کهه  به همین  و  به  می   گیرد  از علم  متولد  نتیجه،  به  گویند علم 

کبر  اصغر به  است.  و علم  به صغرا  درواقع ا  به    ،علم  کبرا همان علم  به  و علم  ملزوم  به  همان علم 

است.  ک   ملازمه  به لازم  علم وجدانی  علم،  دو  این  میاز  است حاصل  نتیجه  به  علم  همان  د،  شوه 

  شود و نه علم تعبدی؛ ن نه علم وجدانی به لازم حاصل میاز آ چراکهخلاف علم تعبدی مجعول؛ رب

بنابه چ تابع دلیل تعبد است که  تعبدی  نه لازم  ون علم  به ملزوم است    ، غروی   ی خوئ)فرض مختص 

 (.  228 :6، ج1413روحانی،حسینی ؛ 155: 3، ج1417ب

ام  ،حالهربه  باب  در  مجعول  که  ادعا  این  مقتضی  صرف  است،  کاشفیت  و  طریقیت  ارات، 

ۀ لفظی و تأسیسی  صورت مبنای حجیت امارات، ادل دراین   چراکهباشد؛  حجیت مثبتات امارات نمی

نمی که  بود  نتیجه گرفت  خواهد  را  امارات  مثبتات  آنها، حجیت  از  لنکرانی،  توان  ،  1380)موحدی 

 (. 153: 15ج

 شهید صدر  ۀنظری -۳-۱-۱

را مبتنی بر حقیقت    ات امارات و عدم حجیت مثبتات اصول عملیهوجه حجیت مثبت  )ره(شهید صدر

داند. به نظر ایشان تفاوت اماره و اصل یک تفاوت ثبوتی و  اماره و اصل می  در موردحکم ظاهری  

مورد   دو  این  در  ظاهری  حکم  روح  تفاوت  جهت  به  و  اثباتی  تفاوت  یک  نه  است،  جوهری 

 باشد.  می

فرمایند حکم ظاهری، حکمی است که از طرف شارع  ی میقت حکم ظاهرحقی  در موردایشان 

اهمِّ   حفظ  مقام  ترخیصی  در  و  الزامی  واقعی  مکلف     که   یزمان  درملاکات  نزد  در  ملاکات  این 

مهم ترجیح    شارع با جعل حکم ظاهری، ملاک اهم را بر  درواقعشود و  مشتبه شده است، جعل می

کاشفیت تکوینی که    ۀ هی به لحاظ قوت احتمال و درجکند؛ اما این ترجیح گاداده و آن را بیان می

ۀ کشف در جعل حکم ظاهری فقط درج  که   یصورتبه    .باشددر حکم ظاهری موجود است، می

چه به لسان جعل علمیت باشد و یا    شود: در این صورت حکم ظاهری، اماره نامیده می  اهمیّت دارد. 

طابقی و  اشفیت اماره نسبت به مدلول مک   ۀ واضح است که درج  . جعل حجیت و یا هر لسان دیگری
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اندازه می به یک  امارات حجت هستند،    ،نتیجهباشد. درالتزامی  دلیلی که مدلول مطابقی  به همان 

نیز حجت هستند   التزامی آنها  پس  (.  178  :6، ج1417؛  24  :3، ج1384؛  39  :3، ج1408)صدر،  مدلول 

مثبتات آن   اماره، مستلزم حجیت  اثبات اطلاق  لحاظ قوت احتمال در  به  نیازی  اینکه  بدون  است، 

باشد   داشته  وجود  التزامی،  دلالت  به  نسبت  حجیت    ، واقعدر.  (30  :3، ج1408)صدر،  دلیل حجیت 

قول به حجیت شهرت فتوائیه، مثبتات آن    برفرضمثبتات امارات ارتباطی به مقام اثبات ندارد و لذا  

عقلایی    ۀ نشود و یا حجیت آن با سیراطلاق  شهرت فتوائیه    خواهد بود، حتی اگر بر آن   نیز حجت 

 (. 181: 6، ج1417)صدر، ثابت نشود 

اثبات   باید توجه داشت که صرف کاشفیت از واقع و لحاظ قوت احتمال در امارات برای  امّا 

)عراقی، باشد، بلکه توجه به دلیل حجیت اماره نیز بسیار مهم است  حجیت مثبتات اماره کافی نمی

مفصل    طور به خمینی  امام    ۀو چنانچه در بیان نظری  ( 197:  3، ج1416کارم شیرازی،  ؛ م 410:  2، ج1414

رد حجیت مثبتات آنها باید  در مو  هستند   یعقلایی امضایچون اکثر امارات طرق    بیان خواهد شد، 

 عقلا در عمل به مثبتات امارات توجه کرد.  به بنای 

 اعتبار آنها  ۀحجیت مثبتات امارات به جهت اطلاق ادل -۲-۱

گروهی از اصولیان، حجیت مثبتات امارات را مربوط به مقام اثبات دانسته و ذات اماره را مستلزم  

معتقدند که صرف تفاوت ماهوی بین امارات و اصول عملیه،   درواقعدانند و حجیت مثبتات آن نمی

ادل به  بایستی  نیست، بلکه  لوازم آنها کافی  یا عدم حجیت  اثبات حجیت و  امار  ۀبرای  ات  حجیت 

مراجعه کرده و وجود اطلاق و عموم و یا عدم آن را در مورد حجیت مثبتات امارات بررسی کرد. 

این دسته،   نظر  لوازم امارات مطلقا   دلیل حجیت اماره مطلق است، می  ازآنجاکه به  توان گفت که 

 شود. حجت هستند. در ذیل به طرح و بررسی این نظریه پرداخته می

 آخوند خراسانی  ۀنظری -۱-۲-۱

خراسانیم  آخوند  می  )ره(   رحوم  بیان  اینگونه  را  امارات  مثبتات  حجیت  آندلیل  دلیل  به  که  کنند: 

خود )لوازم، ملزومات   طور که حاکی از مؤدای خود هستند، حاکی از اطراف مؤدایامارات همان

را    مقتضای اطلاق دلیل اعتبار اماره این است که حکایت اماره   جه یدرنتباشند؛  نیز می  و ملازمات(

 (.  243: 3، ج1431)خراسانی،تصدیق کرده و مثبتات آن را نیز حجت بدانیم 

آن به   به   کهتوضیح  طرقی  چه  شرعی،  ایشان حجج  باشند  نظر  شرعی  احکام  خبر  سوی  )مانند 
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باشند  بر موضوعات  اماراتی  یا  بر موضوع خارجی،    واحد(  بیّنه  قیام  بر  هم)مثل  انند شهادت عادل 

از مؤدای خود حکایت می  طورهمان  طلوع خورشید( با دلالت مطابقی  با  کنند، همانکه  نیز  طور 

گر، اگرچه جهت  دیعبارتکنند. بهملازمات خود، حکایت می  دلالت التزامی از لوازم، ملزومات و 

به  اماره  در  یکی  حکایت  ظاهر  می  درواقع امّا    است، حسب  منحل  متعدد  و چون  به حکایات  شود 

اماره در مورد    جه یدرنت  قنی هم در مقام تخاطب وجود ندارد،ست و قدر متیدلیل اعتبار آنها مطلق ا

نیز میکاشف    آنچههر   شود حجت است، چه مخبر اعتقاد به تلازم  از آن است که شامل مثبتات 

باشد   نداشته  فیروزآبادی،  257  : 1387)حجتی بروجردی،  داشته باشد و چه  ؛ جزایری 173:  5، ج1400؛ 

 (. 542 :7، ج1415 مروج،

شود، ایشان حاکی بودن اماره از واقع را برای حجیت مثبتات کافی ندانسته  چنانچه ملاحظه می

اگر    ،برای مثال  .داننداعتبار اماره، دلیل بر حجیت مثبتات می  ۀو این ویژگی را به همراه اطلاق ادل

سال    50بینّه    بیّنه، بر ولادت زنی در یک تاریخ مشخص، قائم شود و از آن زمان تا تاریخ شهادت 

لازم باشد،  ه  ۀ گذشته  که  خبر  )دراین  زن  شدن  یائسه  ثابت  صورتی مان  است،  نباشد(  سیده  که 

شود و  ر شرعی نیز بر این لازم مترتب میشود؛ اگرچه بینه به این لازم التفاتی نداشته باشد و اثمی

 بعد از طلاق ازدواج کند.  تواند بلافاصله و می  رداگر مطلَّقه شود، لازم نیست عده نگه دا جه یدرنت

 :شودیمبر این نظریه نیز اشکالاتی وارد شده که در ادامه ذکر 

ید حکایت   ۀ در مورد قاعد  چراکه  کند،ید صدق نمی  ۀ اماراتی مانند قاعد  در مورداین دلیل    ـ1

 . ( 382: 3ق، ج1416)مکارم شیرازی، باشد پس این نظر از جامعیت برخوردار نمی و خبر وجود ندارد.

ادل   ـ2 قوی   ۀاطلاق  امارات،  ادل  ازتر  اعتبار  نمی  ۀاطلاق  عملیه  چرااصول  نتوان  باشد؛  اگر  که 

ادل  اطلاق  که  قوی  ۀگفت  عملیه،  ادلاصول  اطلاق  از  است،تر  امارات  می  ۀ  که  امّا  کرد  ادعا  توان 

نیست که اطلاق  مثلا  شکی    باشد.ۀ اصول عملیه نمیتر از اطلاق ادلاعتبار امارات، قوی  ۀاطلاق ادل 

از    واردشده خبر   است  عبارت  که  استصحاب  مورد  بالشک«لاتن» در  الیقین  ادلقض  اطلاق  از    ۀ ، 

امارات از  قاعد  ،بعضی  منشأهمانند  که  ید  است    ۀ  اقوی  است،  غلبه  نائینی،آن  ج1409)غروی   ،4  :

492 .) 

نمی  ـ3 امارات  مثبتات  باشد،  حجیت  آنها  از  اماره  حکایت  باب  از  از    چراکهتواند  حکایت 

آن    شیء، به  التفات  بر  اماره   جهیدرنت   ،باشدی ممتفرّع  و  گاهی  لوازم  به  ملتفت  اصلا   بیِّنه  مانند  ای 

ضعف   تیدرنهاپس این وجه حجیت    ها خبر دهد.رسد که از آنباشد، چه  ملزومات خبر خود نمی
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 (.492 : 4، ج1409)غروی نائینی، است 

ح  ـ4 که  است  معتقد  آخوند  مرحوم  حجظاهرا   طول  در  )مثبتات(،  التزامی  دلالت  یت  جیت 

اما ترتیب اثر لازم بر مؤدای اماره، به جهت ثبوت حجیت برای    آن است،   تبعبه دلالت مطابقی و  

حجیت دلالت    تبعبه و  که در طول آن  ض حجیت دلالت مطابقی است، نه ایندلالت التزامی در عر

باشد.  به   مطابقی  مطابقی  مدلول  مواردی  در  اگر  نبودن    لذا  حجت  شود،  ساقط  حجیت  از  دلیلی 

سقوط   به  منجر  مطابقی  نخواهد شد،مدلول  از حجیت  التزامی  هم    مدلول  طول  در  دو  این  چون 

امارات امر اینگونه است که    در مورد، چون  جهیدرنت(.  484ـ487  :2، ج1408)طباطبایی حکیم،    نیستند

در طول آن، هیچ اشکالی به وجود  حجیت دلالت التزامی در عرض حجیت دلالت مطابقی است نه  

 (. 190ـ191: 2تا، ج؛ فشارکی، بی  556:  1413 ،4ج  )مشکینی،آید نمی

نقلی باشد، دیگر وجهی برای تمسک به اطلاق ادله و    لفظی  ۀاگر دلیل حجیت امارات ادل  ـ5

نمی باقی  لوازم  به  نسبت  آن  در محدود  چراکهماند؛  شمول  فقط  تعبدی  تمدلیل  قابل  تعبد  سک  ۀ 

محدود  است. در  متی  ۀ لذا  قدر  فقط  بیتعبد،  آثار شرعی  همان  که  آثار  از  ثابت  قن  باشد،  واسطه 

 (. 178:  1، ج1385)موسوی خمینی،  شودمی

تکوینی  ـ6 کاشفیت  نه  است  تعبدی  کاشفیت  تعبدی،  حجیت  درمعنای  تکوینی،    .  کاشفیت 

است ملازمات  و  ملزومات  لوازم،  به  یقین  مستلزم  شیء  به  به    ،یقین  محدود  تعبدی  کاشفیت  اما 

عی محکی واقع، وجود واق  ۀمنزلبه تعبد به وجود محکی و تنزیل آن   چراکه؛  مدلول دلیل تعبد است

د وجود  مترتب شود. این مطلب که وجود تعبدی همانن   بر آن که آثار واقع  کند، تا اینرا ثابت نمی

؛    762:  2، ج1419)اصفهانی،  باشد  میضعف    ت یدرنها،  (142:  5، ج  تا)حسینی شیرازی، بی واقعی است  

 (. 151 ـ144: 15، ج 1380موحدی لنکرانی، 

 امام خمینی  ۀنظری -۲-۲-۱

اساسی در اعتبار مثبتات امارات و عدم اعتبار آنها عقلایی بودن و    ۀ، نکت )ره(از دیدگاه امام خمینی  

می اماره  اعتبار  دلیل  بودن  تعبدی  اماریا  اعتبار  دلیل  اگر  ایشان  نظر  به  باشد،  باشد.  عقلا  بنای  ه، 

مثبتات آن حجت    ر اماره، دلیل نقلی و تعبدی باشدمثبتات آن حجت خواهد بود؛ امّا اگر دلیل اعتبا

 (. 178 :1، ج 1385)موسوی خمینی،  نخواهد بود، چه آن را اماره بنامیم و چه اصل عملی

باشند. به نظر  ت آنها میدانند و قائل به حجیت مثبتاایشان مستند اعتبار امارات را بنای عقلا می

شا  ۀایشان هم هستند که  امارات عقلایی  است و  امارات،  نموده  امضا  را   ،جعلی  گونه چ یهرع آنها 
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آن صورت نگرفته است؛ چراکه جعل    در مورد، اعم از جعل علمیت، حجیت و حکم مماثل و غیره 

لغو می و  محال  امارات  برای  تأسیسی  م  باشد،شرعی  در صورتی  شارع  را  یچراکه  تواند شیءای 

اشد  ای داشته بجعل تأسیسی در مورد اماریت شیء ،گریدعبارتبه و  ،قرار دهد واقعبه اماره و طریق 

 که آن شیء سه شرط داشته باشد: 

  ۀ کاشفیت و طریقیت داشته باشد و چیزی که جنب  ۀآن شیء باید در ذات خود جنب   کهاول آن

 دارد. صلاحیت اماره شدن را نیز ن   کاشفیت ندارد،

جعل اماریت برای چیزی که خود   چراکه ،عقلی یا عقلایی باشد ۀ دوّم آنکه، آن شیء نباید امار

ایجاد موجود است که هر دو   قبیل تحصیل حاصل و  واجد اماریت است، معقول نیست؛ چون از 

در جعل اماریت برای آن شیء، مورد لحاظ شارع است، باید جهت    چهمحال است. سوم آنکه، آن

 ت و طریقیت آن باشد.کاشفی

توان گفت اماراتی که بر زبان محققان جاری است، شرط  ، میبنابراین، با توجه به این شرایط

آنها از امارات عقلایی هستند که تمامی عقلا در معاملات و شئون زندگی    ۀ چون هم  ،دوّم را ندارد

آ  اساس  بر  و  نها عمل میخود  برای    جهیدرنتکنند  کاشفیت  و  از عمل  جعل حجیت  بعد  امارات، 

 عقلا به آنها از جهت کاشفیتشان، معقول نیست. 

قاعد  ،درواقع ثقه،  خبر  لغوی،  قول  ظواهر،  مانند  اماراتی  به  اصا  ۀ عقلا  عمل    لة ید،  الصحه، 

ومی انتظار جعل  اینکه  بدون  باشند.  کنند،  داشته  شارع  جانب  از  امارات    تنفیذ  دلیل حجیت  پس 

کند و اگر در  که از عقلا است به آن عمل می  جهتازآن ارع نیز  چیزی جز بنای عقلا نیست و ش

ید روایتی وارد شده است از جهت امضای    ۀ مورد حجیت بعضی از امارات، مانند خبر ثقه و قاعد

تام   امارات عقلایی هستند، ظهور  آنکه  اعتبار  به  امارات  به  این روایات در عمل  بنای عقلاست و 

ادل و در  امار  ۀ دارند  تنزیل ظن  اعتبار  و طریقیت و  بر جعل حجیت  مبنی    ۀ منزلبه ات هیچ ظهوری 

 (. 105 ـ106 :1، ج 1372)موسوی خمینی، باشد قطع نمی

 : ازعبارت است  این دو مقدمه   .کنندایشان با بیان دو مقدّمه حجیت مثبتات امارات را اثبات  می

نها را امضا نموده است و در  امارات شرعی، امارات عقلایی هستند که شارع آ  ۀاوّل : هم   ۀمقدّم

، امارات  گریدعبارتبه  به تأسیس شارع باشد، وجود ندارد.  ای که حجیت و اعتبار آن بین آنها اماره 

 (.  493: 1378)موسوی خمینی،  امضایی هستند نه تأسیسی

ه  نمایند، ناست که آنها واقع را اثبات می  جهتازآن بنای عقلا بر عمل به امارات    : دوّم  ۀمقدّم
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٦۰ 

  مان هبه قیام اماره ثابت شود،    وسیلۀ به وقتی واقع    ،درنتیجه  ها باشد. اینکه از جهت تعبد به عمل به آن

طور که  شود؛ پس همان لزومات و ملازمات آن نیز ثابت میشود، لوازم، مملاکی که واقع ثابت می

طور نیز وثوق  علم به شیء مستلزم علم به مطلق لوازم، ملزومات و ملازمات آن شیء است، همان 

عرفی  واقعبه  موالی  احتجاج  و  است  آن  ملازمات  و  ملزومات  لوازم،  به  مطلق  وثوق  مستلزم  و ، 

نیز    بندگان یکدیگر  به  همنسبت  همان  نیبر  آنها  و  است  بر  اساس  اماره  قیام  در صورت  که  طور 

  باواسطه زمات  طور نیز بر لوازم، ملزومات و ملاکنند، همانآن شیء احتجاج می بر اساسشیءای ،  

بی  ا  ۀواسطیا  میشیء،  خمینی،  کنند  حتجاج  ج  1385)موسوی  ج1385؛  180ـ181:  4،  ؛  178ـ179  :1، 

 (. 199 :4، ج 1430؛ سبحانی،407 ـ408 :1385؛ مؤمنی، 150ـ151: 1417

 شود: مناقشاتی وجود دارد که در ذیل به آن اشاره می)ره( امام خمینی ۀاما در کلیت نظری

ۀ امارات با اشکال مواجه است. چراکه اگرچه  یشان مبنی بر امضایی بودن همصغرای نظر ا  ـ1

اکثر آن امضایی است،حجیت  آن   ها  از  بعضی  تأاما حجیت  لنکرانی،  سیسی است  ها  ،  1381)موحدی 

سیسی  فرمایند: در اینکه حجیت بعضی از امارات تأمکارم شیرازی می  اللهت یآبرای مثال    . (125:  4ج

اشکال هیچ  برای    ۀ قاعد  مثالعنوانبه نیست.  ی  باشد  و  باشد  بین  در  واقعیتی  که  مواردی  در  قرعه 

  بر آن ۀ حجیت قرعه دال  سیاق ادل چراکه ۀ تأسیسی است.برطرف کردن نزاع به کار نرود، یک امار

در حدیث    ، برای مثال  رت وجود شرایط، کاشف از واقع است.است که قرعه دائما  یا غالبا  در صو 

استنبوی   » آمده  الأصوب:  السهم  خرج  إلا  الله  إلی  امرهم  فَوضّوا  ثم  تقارعوا  قومٍ  من  و    «لیس 

» هم است:  آمده  دیگری  روایت  در  انت  چنین  الشهاده  و  الغیب  عالم  انت  إلا  إله  الله لا  انت  اللهم 

  ۀ چنین روایاتی که در قضی هم  فون فَبیِّن لنا امر هذا المولود«،تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیه یختل

برای انکشاف    و حضرت عبدالمطلب وارد شده است، دال بر آن است که قرعه )ع(  حضرت یونس

  ییدرجاقرعه    ،گریدعبارتبه.  البته کاشفیت آن منحصر در موارد مشکل است  رود.واقع به کار می

 کاشف از واقع است که اماره و اصلی مشکل را حل نکند.

قاعدهم  مورد  در  هیچ    ۀ چنین  مسلمین  نمیسوق  یافت  عقلا  نزد  قاعده،  اثری  این  بلکه  شود، 

از  اماره  آنچه مکلفین  از طهارت  را کاشف  و آن  نموده  تأسیس  را  است که شارع مقدس آن  ای 

 (.383: 3، ج1416)مکارم شیرازی، خرند، قرار داده است بازار مسلمین می

ماره به بنای عقلا  هرچند امام خمینی ملاک حجیت مثبتات امارات را مستند بودن حجیت ا  ـ2

ایشان اعتبار مثبتا  ،قرار داده است امارات را  اما خود  از  برخی  مستند اعتبار آن را    نکهیباوجودات 
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٦۱ 

 اند. دانند، نپذیرفته عقلا می ۀ سیر

مورد   در  میایشان  صحت  صحت،    نکهیباوجودافرمایند:  اصل  اصل  اعتبار  برای  اصلی  دلیل 

آن ثابت    ۀباواسطعقلا نسبت به عمل به آثار    ۀ زیرا سیر  ، یستعقلاست، اما مثبتات آن حجت ن   ۀ سیر

و   است  می  درنتیجهنشده  فقط  سیره  نمود  به جهت  اثبات  را  فعل  آثار صحت خود  )موسوی  توان 

 (. 334: 1، ج1385خمینی، 

سیر به  استناد  کلیت  خمینی  امام  کلام  این  با  اما  ۀ پس  مثبتات  حجیت  اثبات  برای  رات،  عقلا 

به مثبتات آن عمدر هر اماره   چنین گفت که  شود و بایدنقض می کنند، مثبتات  ل میای که عقلا 

است،  همآن اگر سیر  حجت  مثبتات آن    ۀ اما  باشد،  نشده  ثابت  مثبتات آن  به  به عمل  نسبت  عقلا 

  هرچند » نویسد:  پذیرد و میاماره حجت نخواهد بود. چنانچه آخوند خراسانی نیز چنین امری را می

لفظ اصول  اما  مثبتات  است،  هستند، حجت  امارات  از  که  سیر  حالن یدرعیه  به  نیز    ۀ بایستی  عقلا 

،  1431)خراسانی،  چون ممکن است عقلا برخی از مثبتات اصول لفظیه را حجت ندانند«    کرد،توجه  

 (.  163: 2ج

اما دارای وجوه    ، امام خمینی مناقشاتی وجود دارد  ۀباید توجه داشت که هرچند در کلیت نظری

کند؛ چراکه ایشان به  دیگر اصولیان ممتاز می  ۀایشان را نسبت به نظری  ۀ عددی است که نظریقوت مت

 عقلا در این مورد توجه نموده است.  ۀ سیر

اند  ده اعتراف کراند؛ اما اکثر آنها  های متفاوت دیگری بیان نموده دلیل  باآنکه اصولیان دیگر نیز  

ها منع  است که شارع از عمل به آن ها و طرق عقلایی  اماره پذیرفته شده است، راه   عنوانبه چه  که آن

نائینی،  ننموده است   ،  1426،  غروی  ی ؛ خوئ480:  2، جتا؛ موسوی بجنوردی، بی 485:  4، ج1409)غروی 

 (. 458 :1415؛ طباطبایی بروجردی،  239: 1ج

این مطالب میب   با توجه  از نظری  ۀنظری  توان گفته    ست، تر ادیگر اصولیان قوی  ۀامام خمینی 

است  چراکه نموده  توجه  آنها  اعتبار  دلیل  به  نظری  . ایشان  تکمیل    ۀ گرچه  و  اصلاح  نیازمند  ایشان 

که   است  در صورتی حجت  امارات  مثبتات  و  لوازم  که  شود  گفته  باشد چنین  بهتر  شاید  و  است 

 باشد. رسیده  شارع نیزبه امضای مورد پذیرش عقلا باشد و 

 اتتفصیل در حجیت مثبتات امار ۀنظری -۳-۱

اصولیان   از  به گروهی  را  امارات  نمیمثبتات  حجت  مطلق  به  طور  قائل  مورد  این  در  بلکه  دانند، 

 شود.تفصیل هستند. در ذیل به طرح این نظریات پرداخته می
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٦۲ 

 محقق خوئی ۀنظری -۱-۳-۱

مثبتات   اثبات دانسته و معتقد است حجیت  به مقام  امارات را مربوط  محقق خوئی حجیت مثبتات 

 یل حجیت اماره است.امارات تابع دل

جیت اماره بر این  فرماید در صورتی مثبتات امارات حجت است که دلیل حمی باره ن یدراایشان 

خ خبر باشند  بنابراین در بین امارات فقط مثبتات اماراتی حجت هستند که از سن  مطلب دلالت کند.

به م  ۀ چراکه سیر  ،ها صدق کندو عنوان حکایت بر آن  بر عمل  ترتیب  قطعی عقلایی  ثبتات خبر و 

پس در مورد    لازمه باشد و چه از آن غافل باشد.آثار لوازم مؤدا وجود دارد، چه مخبر ملتفت به م

بی آثار  تمامی  عادل،  خبر  و  بیِّنه  و  اقرار،  می  باواسطهواسطه  به    شود.مترتب  اقرار  کسی  اگر  مثلا  

لازم آثار  کند،  دیگری  شخص  به  سم  سم نوشاندن  نوشاندن  هم  ۀ  مترتب که  است  قتل   ان 

نوشانندمی اگرچه  باشد  ۀ شود،  قتل  منکر  یا  و  ملازمه  منکر  ا  ؛سم  باب  غیر  در  بر  خبار  اما  دلیلی 

ندارد. وجود  مثبتات  به    حجیت  توجه  با  علم،  تحصیل  تعذر  هنگام  قبله  به جهت  ظن  اگرچه  مثلا  

وارد شده  باب  این  است،روایات خاصی که در  معتبر شمرده شده  امارات  از  به    ،  اگر مکلف  اما 

لازم و  کند  پیدا  ظن  قبله  نیست   ۀ جهت  شکی  صورت  این  در  باشد،  وقت  دخول  قبله،  به   ظن 

و نشده  ثابت  لازم  این  بود    نمازخواندن  درنتیجه که  نخواهد  ج1429،  غروی  ی خوئ)جایز    ؛ 618:  2، 

 (. 155 :3، ج1417ب

عنوا  نیبنابرا آنها،  بر  که  بود  اماراتی حجت خواهد  مثبتات  اما  نظریه،  کند،  ن حکایت صدق 

ای از نوع حکایت نباشد با مشکل مواجه خواهد شد و از این لحاظ بیان جامعی اماره   کهیدرصورت

 (. 382: 3، ج1416)مکارم شیرازی، باشد نمی

 آیت الله مکارم شیرازی ۀنظری -۲-۳-۱

اما    ، هستند  حجت  ۀ امار  ،به نظر ایشان باید بین انواع لوازم تفصیل داد و چنین گفت که لوازم ذاتی

اتفاقی نمیلوازم  حجت  اماره  این،  بدون  نوعباشند،  باشد.    که  داشته  اهمیتی  اماره  حجیت  دلیل 

چه دلیل حجیت امارات بنای عقلا باشد و چه دلیل شرعی تأسیسی، لوازم ذاتی آن    ،گریدعبارتبه 

قرعه ثابت شود    ۀ وسیلبه برای مثال اگر    حجت خواهد بود، اما لوازم اتفاقی آن حجت نخواهد بود.

ذاتی لوازم  است  برای شخصی  مولودی  آن که  است    ۀ  اینکه عبارت  و    از  ایشان  بودن خواهر  خاله 

م عرضی اتفاقی اما لواز  که قرعه از إخباریات نیست، شود، درحالیرادر ایشان ثابت میدایی بودن ب

نیستند. حجت  یا    مثلا    امارات  بینّه  توسط  ش  ۀ قاعد  یمقتضابه اگر  ثابت  خانهید  که  برای  ود  ای 
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٦۳ 

ۀ  بینه و قاعد  وسیلهتوان به است، نمی  قبلهروبه شخص  آن    ۀشخصی است و از خارج بدانیم که خان

امارات موجود بین عقلا است و   ازجملهخبر واحد    نکهیباااست،    قبلهروبه آن خانه    د کهید ثابت کر

 چنین از سنخ إخباریات است. هم

ای در وقت نماز اذان  قت نماز قائم شود؛ مثلا  اگر شخص ثقه ای بر دخول وچنین اگر اماره هم

بگوید و از خارج بدانیم که بین جهت قبله و وقوع خورشید در مکان خاص هنگام دخول وقت،  

اثبات دخول وقت توسط   لیبه دلین صورت امکان اثبات جهت قبله  اتفاقیه وجود دارد، در ا  ۀملازم

م در  مطلب  این  و  ندارد  وجود  استاماره  صادق  نیز  اماره   ؛ورد عکس  اگر  قبور  یعنی  همانند  ای 

اتفاقیه بین وجود خورشید   ۀملازم ل یبه دلتوان میمؤمنین بر ثبوت قبله در جهت خاصی قائم شود، ن

:  3، ج1416)مکارم شیرازی،  در مکان خاص و دخول وقت، حکم به دخول وقت و جواز نماز داد  

386 .) 

یان نظریات قبل گفته شد  طور که در ب همان  چراکهز اشکال دارد؛  رسد که این نظر نیبه نظر می

ۀ تعبد عمل کرد و  نقلی و تعبدی باشد، فقط باید به محدود  ۀ که دلیل حجیت امارات ادلدرصورتی

جعل تعبدیِ کاشفیت و طریقیت برای    چراکه ها را ثابت نمود،  حجیت مثبتات آن   توان نتیجه نمیدر

ترتیب   مقتضی  تنها  امارات  امارات،  مؤدای  بر  موضوعی،  باشدی ماثر  هر  کشف  مقتضی  چون  ؛ 

آن موضوع و یا ملزوم آن    ۀو ترتیب اثر موضوع دیگری که لازم   باشدی مترتیب اثر همان موضوع  

برای ما مکشوف شوند و کشف   باشد، تنها در صورتی ممکن است که خود آنها  یا ملازم آن  و 

ل از  کشف  مستلزم  شیء،  ملزومتعبدی  نیست.وازم،  آن  ملازمات  و  شامل    درنتیجه  ات  تعبد  دلیل 

 (. 181 :1، ج 1385الف )موسوی خمینی،شود مثبتات امارات نمی

در تمام    ت و معلولی بین لازم و ملزوم است عقلیِ عل   ۀ علاوه، حقیقت ملازمه که همان رابطبه 

انواع ملازمه  انواع ملازمه، مح تقسیم  و  است  اعتبارفوظ  نه    به  است  ملزوم  اعتبارانواع  حقیقت    به 

  (119  :5، ج  1418)طباطبایی حکیم،  بین لوازم ذاتی و لوازم اتفاقی نباید فرقی باشد    درنتیجهملازمه و  

نیز در زمر لوازم عادی را  باشد که شهید صدر  به همین جهت  لوازم عقلی ذکر میو شاید  کند ۀ 

 (. 497 :3، ج 1384)صدر، 

 امارات در فقه و حقوق  کاربرد حجیت مثبتات -۲
در    شود تا پنج نمونه از امارات فقهی حقوقی پرداخته می  ،به بررسی حجیت مثبتات  قسمت در این  
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٦٤ 

 متعدد، کاربرد این بحث مشخص شود.  های ضمن مثال

 اقرار ۀامار -۱-۲

نون  قااقرار )اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ( یک اماره است.    ۀ دانان، قاعدبه نظر اکثر فقها و حقوق

در تعریف آن    خود  1259  ۀ اثبات دعوا محسوب نموده و در ماد  ۀیکی از ادل   عنوان به مدنی اقرار را  

قواعد    ازجمله. این قاعده  «خبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خوداقرار عبارت از ا» گوید:  می

ب، سنّت،  مسلّمی است که فقها بر حجیت آن اجماع دارند و برای اثبات حجیت آن به دلایل کتا

 .(403 :2، ج  1411مکارم شیرازی، )عقلا تمسک شده است  ۀ اجماع و سیر

حقوق و  فقها  اکثریت  قاعداگرچه  اماریت  به  قائل  شده   ۀ دانان،  لنگرودی،  اند  اقرار  )جعفری 

به نظر میوجودن یباااما    (606:  1، ج  1375 مطلق مثبتات آن را حجت ندانسته و فقط    طوربهرسد  ، 

برای مثال اگر مردی اقرار به زوجیت    اند که به زیان مقرّ باشد نه به نفع او.ت دانستهلوازمی را حج

برد. فقها برای  اما اگر آن زن بمیرد از او ارث نمی  ۀ او را بپردازد،زنی کند، در این صورت باید نفق 

امار لوازم  حجیت  عدم  درصورتی اثبات  اقرار  به ۀ  استکه  چنین  باشد،  مقر  کرنفع  که  ده دلال  اند 

بنای عقلاست، اگرچه عمده دلیل حجیت امار اقرار،  این سیره   ۀ  بیان امضای  احادیثی که برای  اما 

  :1، ج  1427مرعشى شوشتری،  )   وارد شده، فقط لوازمی را حجت دانسته است که به ضرر مقر باشد

 .(96ـ97

بنای  اما چون    شارع است، اقرار از امارات ظنیّ قوی نزد عقلا و    اگرچه بنابراین،   دلیل امضای 

حکم   ۀ توان محدودنمی درنتیجهمقر باشد؛  به ضررحکما  مقید به مواردی است که  عقلا موضوعا  و

موارد به  را  اقرار  داد،نفوذ  توسعه  است،  مقر  نفع  به  که  و    ی  مطابقی  مدلول  بین  که  ندارد  مانعی 

تعبدی است    یک ثبوت  چرا که ثبوت مدلول مطابقی اقرار،  ،مدلول التزامی حکم تفکیک قائل شد

واضح است که تفکیک بین لوازم و ملزومات در تعبدیات اشکالی ندارد،    و نه یک ثبوت تکوینی.

نماز عصر    ی دراثنااگر شخصی   مثلا   فراغ )بنا بر اماریت آن( نیز چنین است.  ۀ طور که در قاعدهمان

فراغ آن است    ۀ ی قاعدصورت مقتضات یا خیر، دراین شک کند که آیا نماز ظهرش را خوانده اس

ت که بعد از نماز  که در صحت نماز عصر شرط اسخواندن نماز ظهر گذارد به جهت آنکه بنا را بر  

شود،  خوانده  اعاد  ظهر  عدم  مستلزم  ظهر  نماز  خواندن  به  ظهر  اما حکم  نماز  وجود    در صورتۀ 

نیست،  قاعد   چراکه  وقت  دلیل  می  ۀ از  دانسته  درفراغ  فقط  قاعده  این  که  مدلول    ۀ محدود  شود 

آن   التزامی  مدلول  نه  است  آن حجت  بجنوردی،  73ـ69  :1416لنکرانى،  موحدی  )مطابقی  موسوی  ؛ 
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٦٥ 

 . (51ـ54:  3، ج 1419

می نظر  این  نقد  مقام  در  کاتوزیان  دکتر  به گواما  که  لوازمی  عدم حجیت  به  قول  مقر ید  نفع 

شود که در نظر شارع کاشف از می  اماره به امری گفته  چراکه  ریت قاعده منافات دارد،است، با اما

باید به لوازم اقرار نیز    درنتیجه   ز شیء، کاشف از لوازم آن نیز است. کاشف ا  درنتیجه واقع باشد و  

اده است تا  گذار به مقرٌّ له اجازه دقانون  ق.م   1272  ۀ بود و به همین جهت است که طبق ماد  یبند پا

به زیان خدرصورتی اقرار را  لوازم و آثار  اقرار را تکذیب کند، یش میوکه  اعتبار    بیند،  اگر  زیرا 

نرفتن   بار  یرزله برای  صورت لازم نبود مقرٌّاردی بود که به زیان مقر است، دراین اقرار محدود به مو

چون   نماید،  تکذیب  را  اقرار  اوست  ضرر  به  و  مقرّ  نفع  به  که  آنآثاری  آثار    در  اصلا   صورت 

  : 1، ج1385)کاتوزیان، رای دفع کردن آن نیاز به تکذیب داشته باشد شد تا بله نمیضرری متوجه مقرٌ

258). 

گذار شرط ضرری بودن اقرار نسبت به مقر را پذیرفته  قانون  چراکهاما این اشکال وارد نیست،  

رسد، اقرار را تکذیب کند،  اقرار نفعی به او می   در اثرله که  گوید اگر مقرٌّماده میاست و در این  

که تکذیب مقرٌله دارای    حالنیدرع،  گریدعبارتبه ور در حق وی اثری نخواهد داشت.  اقرار مزب

است، نمی  ارزش  اقرار  بطلان  موجب  میاما  مطلب  این  توضیح  در  خمینى  امام  در شود.  فرماید 

کرد و   )مقرّ( مطالبه توان آن را از وى صورت تکذیب مقرٌله، اگر مقرٌبه دین یا حق باشد، دیگر نمى 

ذمه  ازنظر برئ ظاهر  او  مال  مى  ی  این صورت،  در  باشد،  عین  مقرٌبه  اگر  و    المالک مجهول گردد 

آن معلوم گردد. البته این حکم  ماند تا مالک  یا حاکم باقى مى  اقرار کننده خواهد بود که در دست  

بین خود و خدا ذم  اقرار کننده   چنانچه واقع،    ازنظرحسب ظاهر است؛ ولى  بر باید    ۀ مدیون است، 

برساندخ مالکش  به  را  آن  است،  دیگرى  آنِ  از  عین  اگر  و  سازد  فارغ  آن  از  را  )موسوی    ویش 

 (. 53 :2تا، ج بی خمینی، 

د،  ه کرتوان او را مجبور به قبول هبدر هبه، اگر متَّهب هبه را نپذیرد، نمی  طور کههمان   ،واقعدر

اقراری   مقرٌّله  اگر  نیز  اقرار  مورد  نپذیررا  در  اوست  نفع  به  شود. نمی  د، که  منتفع  مقرٌّبه  از   تواند 

اجاز مقرٌّله،  پس  به  تکذیب  معناۀ  به   یبه  که  لوازمی  مقرٌّحجیت  ضرر  به  و  مقرّ  است، نفع   له 

آن(80:  1384)مدنی،  باشد  نمی داشت  توجه  باید  حجیت.  عدم  مورد  در  گفته   چه  اقرار   لوازم 

،  1417)حسینی مراغی،، منافاتی ندارد  است«  شیء، اقرار به لوازم آن نیز   اقرار به شد با این گفته که » 

 . (643 :2ج 
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اقرار  توضیح آن این    ـ لوازم اقرار در حکم.2  ؛ لوازم اقرار در وجود  ـ1است:  دو گونهکه لوازم 

وجود، لوازمی است که اقرار با  گفته مختص لوازم اقرار در وجود است. منظور از لوازم اقرار در  

گوید از تو طلبکارم، بگوید  اگر شخصی در جواب کسی که می  ،برای مثال  شود.ها متحقق میآن

این صورت لازمۀ  طلب دادم، در  را  ردّ  تو  به  اقرار  اشتغال ذمه    وجودی  و  مال  به اخذ  اقرار  مال، 

مال    ردّ  چراکهباشد،  می اخذ  بدون  نمیمال  ج  تابی )موسوی خمینی،  شود  محقق  درواقع(50  :2،   . ،  

شیء،  اقرار»   ۀازجملمنظور   ا  به  نیز  آن  لوازم  به  دلالت    «ستاقرار  به  اقرار  یا  ضمنی  اقرار  همان 

 .(179 :2، ج 1426)ایروانی، التزامی است 

 ید ۀامار -۲-۲

قاعد  اماریت  به  قائل  اصولیان  هستند    ۀ اکثر  دزفولی،  )ید  ج  1428انصاری  موسوی خمینی، 323:  3،    ؛ 

نائینی،  266:  1، ج  1385الف   1322  ۀ و ماد  (263  :4، ج  1418یزی،  ؛ سبحانی تبر603:  4، ج  1409؛ غروی 

ی،  )طاهرید را در شمار امارات ذکر نموده است    ۀ مشهور فقها، قاعد  ازنظرقانون مدنی نیز به تبعیت  

ج  1418 اثبات(207  :1،  برای  فقها  اکثریت  قاعد  .  نموده   ۀ اماریت  استشهاد  عقلا  بنای  به  اند  ید 

باشد  ای بر مالکیت و کاشف از آن میقلا، اماره ید نزد ع  ۀ ند که قاعدقائل  و(  182  :1382  ،محمدی)

 (. 258 :1، ج 1385، موسوی خمینی )

قاعد اماریت  به  قائل  فقها  اکثر  هستن  ۀ اگرچه  حجت    حال ن یدرعاما    د،ید  را  آن  مثبتات 

عقلا    چراکه   دانند، نمی بنای  و  وارده  مورد نصوص  به   در  اختصاص  فقط  قاعده،  آثار  این  ترتیب 

یا بیع مالک سابق و    ، مانند موت موِّرث سابق آثار عقلی مترتب بر ملکیت  جه درنتیملکیت دارد و  

نمی  ،غیره  مترتب  آن  نائینی )شود  بر  ج  1368،  غروی  حکیم،  458  :2،  طباطبایی  ج  1418؛  ؛  374:  5، 

ج  1408طباطبایی حکیم،   نکت(487  :2،  امارات و    توجهقابل   ۀ .  بین  که  اصولیانی  که حتی  است  این 

عملیه   را    زلحاظااصول  امارات  مثبتات  و  هستند  قائل  جوهری  تفاوت  آنها،  مثبتات  مطلقا   اعتبار 

 باشند.ت مثبتات این قاعده میبه عدم حجی قائل ظاهرا  دانند، می حجت

ید و اثبات مالکیت شخصی که متصرف مالی    ۀ حاکمیت قاعد  در موردبرای مثال محقق نائینی  

هنگامى اماره بر مالکیت است که مال مورد تصرف، طبعا   فرماید ید  وقف دارد، می  ۀاست که سابق 

براى   فعلى  ق  وانتقالنقلقابلیت  وقف  و  حبس  مورد  و  بوده  دارا  و  را  باشد  نگرفته  ید    درواقعرار 

که سبب مذکور  یکى از اسباب ناقل شرعى )بدون آنکه مال به  اى است بر این طور اجمال، اماره به 

مال،    وانتقالنقل نتقال یافته، ولى این اماریت پس از احراز قابلیت  ا  د ی والذتعیین و مشخص گردد( به  
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ندارد، بلکه    وانتقالنقل قابلیت   الاصولی علمثمر ثمر است و در وقف چنین نیست، زیرا عین موقوفه 

باید یکى از مجوزات فروش وقف پدیدار گردد و سپس به دیگرى انتقال یابد و    کمدست نخست،  

انتقال به ذوتکفل  ید فقط م  ۀ امار   تواند جهت اول را تأمین کند. نمىالید است و  جهت دوم، یعنى 

جهت اول،    که نیامضافا     ۀ ید متمسک شد.دیگرى غیر از امار  ۀلیوسبه براى اثبات آن باید    رونیازا

وقف( ید    موضوع براى جهت دوم است و با استصحاب عدم حدوث آن )مجوّزات فروش  ۀمنزلبه 

سازد و  تفع مىزیرا استصحاب در اینجا با مدلول مطابقى، موضوع ید را مر گردد،از اعتبار ساقط مى

می حاکم  آن  امار  شود.بر  نمی  ۀ بنابراین  نماید  ید  ثابت  را  متصرف  مالکیت  نائینی )تواند  ، غروی 

 . (607ـ608:  4، ج 1409 ؛458:  2، ج 1368

امار مثبتات  حجیت  م  ۀ عدم  شخصی  که  موردی  در  فقها  فتوای  از  و ید  است  مالی  تصرف 

کند که آن مال ملک اوست، نیز قابل استنباط است. در این حالت، پس از  شخص دیگری ادعا می

کند که ملک سابقا  متعلق به مدعى بوده، ولى به سبب ناقلى به او  وقوع نزاع، صاحب ید اقرار مى

الید تا  ذو  که  بیترتنیابه شود.  ها معتقدند که دعوا منقلب مىدر این مورد مشهور فق  رسیده است.

به   اقرار  از  پس  ولى  بود،  مدعى  مقابل  طرف  و  منکر  شخص،  آن  سابق  ملکیت  به  اقرار  از  قبل 

مالکیت سابق مدعى، از حیث اثبات انتقال به ناقل قانونى، مدعى تلقى شده و باید بینه اقامه کند و  

از    باوجود تواند  نمى فعلى  ید  استناد  به  مدعى،  سابق  ید  به  گردد  اقرار  معاف  بینه  موسوی  )اقامه 

 . (279 :1، ج  1385الف ؛432: 2تا، ج بی خمینی، 

پیروى   به  نیز  اگر متصرف فعلى، » گوید:  مى  37  ۀ مشهور فقها، در ماد  ازنظرقانون مدنى ایران 

ادعاى    تواند براى ردّ در این صورت مشارالیه نمى   ملک سابقا  مال مدعى او بوده است اقرار کند که  

که ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح  اینخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر  مالکیت ش

عقلا معتبر است و با مراجعه به عرف   ۀ . بنابراین چون اماریت ید بر مبناى سیر«به او منتقل شده است

مى  ،عقلا ثابت  نکته  مىاین  مالکیت  مثبت  را صرفا   تصرف  آنان  که  به  شود  انتقال  مثبت  نه  دانند، 

باوجه صحیح از مالک سا اگر بخواهیم  به مالک لاحق،  به مالکیت سابق  بق  وجود اقرار متصرف 

خواهیم دو امر را ثابت  با این اماره می  ، درواقعالید را قاطع و مؤثر بدانیم،  ذوتصرف    ۀ مدعى، امار

 : کنیم

 اثبات مالکیت متصرف ـ1

ید    ۀ بدیهى است که عقلا امار  ید فعلى.به ناقل صحیح از مالک سابق به ذوال اثبات انتقال مال   ـ2



مۀ
لنا

ص
ف

 
ی 

ص
صو

 خ
ق

قو
 ح

ه و
فق

ل 
سا

 ،
رۀ

ما
ش

م، 
دو

 5 
ار

به
 ،

14
04

 

 

 

 

٦۸ 

دانند. بنابراین در ما نحن فیه،  الید فعلی نمىه ناقل صحیح از مالک سابق به ذو را مثبت انتقال مال ب 

تواند ثابت کند که مال به ناقل قانونى و صحیح به ذو  تواند مثبت مالکیت باشد و نمى ید فقط مى

 الید انتقال یافته است. 

 صحت  ۀمارا -۳-۲

.  (88:  1388فهیمی،  )وجود دارد    نظراختلاف دانان  ماهیت اصل صحت، بین فقها و حقوق  مورد  در

  ، 1368نائینی،    غروی)  ، میرزای نائینی (347: 3، ج  1428انصاری دزفولی،  ) گروهی همانند شیخ انصاری

،  1375جعفری لنگرودی،  )و دکتر لنگرودی    (353  :2، ج1385  کاتوزیان،)  ، دکتر کاتوزیان(488:  2ج  

میثمی )اما مشهور اصولیان قائل به اماریت آن هستند    ،قائل به اصل عملی بودن آن هستند  (369:  1ج

بی  از حقوقهمان  .(508:  تاعراقی،  بعضی    : 2،ج  1381شهیدی،  )همانند دکتر شهیدی    ،دانانطور که 

داماد    (228 محقق  دکتر  داماد،  )و  ج  1374محقق  نظریه    (207:  1،  این  طرفدار  اکثر    هستند، نیز  اما 

دانند و دیدگاه معروف و مشهور،  دانند، مثبتات آن را حجت نمیکسانی که آن را یک اماره می

می اصل صحت  مثبتات  اعتبار  باشد،بعدم  اماره  اصل صحت  اگر  حتی  اصلی    اشد،  دلیل  چراکه 

ترتیب  عقلاست و مفاد این سیره، فقط ترتیب آثار خود صحت است، نه    ۀ اعتبار اصل صحت، سیر

لفظی دلیل  و  آن  عادی  و  عقلی  لوازم  اصل  آثار  مثبتات  اعتبار  اطلاق خودش،  با  بخواهد  که  ای 

ندارد   وجود  کند،  اثبات  را  مازندرانی،  )صحت    غروی ،  282:  4  ، ج1417الف؛ خوئی،  87:  تابی حائری 

؛ مکارم  487  :2  ، ج1408؛ طباطبایی حکیم،  334:  1  ، ج1385خمینی،    موسوی؛  666:  4  ، ج1409نائینی،  

 . (519ـ520:  4، ج1430؛ سبحانی تبریزی،1:144 ، ج1411شیرازی، 

نظر می را تحت    که  رسدبه  اصل صحت  مثبتات  اعتبار  اولین شخصی است که  انصاری  شیخ 

د و  کنتبار لوازم اصل صحت را نفی میصراحت اعلی بررسی کرده است. ایشان خود به عنوان مستق

اما اموری    شود،ی مترتب بر عمل صحیح ثابت میآثار شرع فقط  اصل صحت،  واسطۀبه فرماید  می

برای    شود. که از حقیقت عمل صحیح خارج است )آثار عقلی و عادی( بر عمل صحیح مترتب نمی

از  ،مثال آیا  است،  غیر صادر شده  از  ثمن خریدی که  تملک    اگر شک شود  قابلیت  مواردی که 

یان اموالش که قابلیت تملک دارند، در این صورت  اع یا از ندارند، مانند شراب و خوک بوده است

از ترک   شود،خرید وی می  صحت  بهحکم   به خروج آن عین و کالا  در صورت  )  وی  ۀاما حکم 

نمی او(  و  موت  ترک   درنتیجهشود  از  منتقل نمی  ۀ چیزی  فروشنده  به  اصل عدم آن  وی  شود، زیرا 

 . (70 : 3، ج1411؛371: 3، ج1428)انصاری دزفولی،  است



ق 
قو

 ح
 و

قه
ر ف

 د
ن

د آ
بر

ار
 ک

 و
ت

ارا
 ام

ت
بتا

مث
ت 

جی
 ح

ی
س

رر
ب

 

 

 

 

٦۹ 

طور که  باشد، همان، ماهیت ثمن معامله )شراب یا سرکه(، مفاد اصل صحت نمیدیگرعبارتبه 

نمی نیز  آثار شرعی صحت  بلک از  میباشد،  اصل صحت  عقلی  لوازم  از  عقلی    ازنظرزیرا    باشد، ه 

با اصل    درنتیجه  )مثلا  سرکه باشد(.  صحت بیع، متوقف بر آن است که شرعا  ثمن قابل تملک باشد

چون قابل تملک بودن ثمن    عامله قابل تملک )سرکه( بوده است، شود که ثمن محت ثابت نمیص

 (.120: 7، ج1413روحانی، حسینی )معامله، از لوازم عقلی صحت بیع است 

از  هم بعد  مستأجر  و  موجر  بین  اگر  ح  نظراتفاقچنین  عقد،  بر  در  معتبر  امور  تمامی    درصول 

عقد   بها اجاره تعیین    مورد شود    ضمن  دراین اختلاف  شود،  آن  منکر  موجر  قول و   صورت 

بر اصل وقوع عقد اجا ثابت میمستأجر مبنی  با اجرای اصل صحت    بهای اجاره اما مقدار    شود،ره 

ثابت  ادعاشده  اصل  این  با  مستأجر  صحت نمی  توسط  عقلی  لوازم  از  آن  اثبات  چون   شود؛ 

است   اجاره  دزفولی،  )عقد  ج  1428انصاری  مقدار  دیگرعبارته ب ؛  (357:  3،  لوازم   بها اجاره ،   از 

نیست   حجت  آن  لوازم  به  نسبت  صحت  اصل  و  است  اجاره  عقد  لنگرودی،  )صحت   جعفری 

 . (380:  1، ج 1375

 فراش  ۀامار -۴-۲

  موجب به فراش است.  ۀ شود، قاعدیکی از قواعدی که برای اثبات نسب فرزند مشکوک استفاده می

و تردید قرار گیرد، با شرایطی نسب آن طفل به    موردشکر  این قاعده چنانچه انتساب طفلی به پد

 گردد.پدر اثبات می

الولد للفراش  » است که فرمود:    )ص(فراش، روایت منقول از رسول اکرم  ۀ ترین مدرک قاعدمهم

الحجر للعاهر  از روایات صحیح و مسلم    «و  امامیه و اهل سنت آمده است و  که در متون حدیثی 

 .(23: 4، ج1419)موسوی بجنوردی، آید نان به شمار میالصدور در میان مسلما

است   مقرر شده  و حقوق  فقه  در  شرایطی  قاعده،  این  اعمال  بی برای  تبریزی،  : 2تا، ج)سبحانی 

طفل متولد در زمان زوجیت، ملحق به  »   مدنی، در این زمینه آمده است: قانون    1158  ۀ . در ماد(313

تر از ده ماه تر از شش ماه و بیش زدیکی تا زمان تولد، کمشوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ ن

باش  )اقل  د«نگذشته  نزدیکی  زمان  از  ماه  شش  شدن  سپری  زوجیت،  وجود  قانون،  طبق  بنابراین   .

از شرایط    )اکثر مدت حمل(  تر از ده ماه از زمان نزدیکی تا تولدحمل(، و عدم سپری شدن بیش 

 آیند.فراش به شمار می ۀ اجرای قاعد

قاعد برخی  می  ۀ اگرچه  است  ظاهری  بیان حکم  مقام  در  که  عملی  اصل  یک  را  دانند  فراش 
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۷۰ 

دانند که کاشف از حکم  دانان آن را از اماراتی میاما اکثریت فقها و حقوق  ( 529:  1425)سیستانی،  

،  ؛ انصاری شیرازی184:  1421؛ مصطفوی،  155:  5  ، جتابی ؛ امامی،  312:  3، ج1418)طاهری،  واقعی است  

 (. 27: 4، ج1419؛ موسوی بجنوردی، 36: 3، ج1429

  اند. اند، مثبتات آن را حجت ندانسته ، حتی کسانی که قائل به اماریت این قاعده شده حالن یباا

اختلاف بین زن و شوهر راجع به این باشد که آیا بچه از آنِ شوهر هست یا نیست،  اگر  برای مثال  

بچه متعلق به شوهر است، ولى اگر اختلاف به این نحو بیان  شود که  فراش حکم می  ۀ قاعد  بااینجا  

به  فراش    ۀ لازمه اثبات شود، دیگر قاعد  عنوانبه   لزوم آن مطرح شده باشد، تا الحاقنشود و بلکه م

اثبات دخول نمود،  فراش نمى  ۀ باقاعد. مثل اختلاف در اصل تحقق دخول، که  دیآینم  کار توان 

کند که دخولى  لذا باید سراغ اصل رفت، اصل هم اقتضا مى  ت.این اماره حجت نیس چون مثبتات  

 (. 7849 :25، ج 1419 )شبیری زنجانی نشده باشد 

 بیّنه ۀامار -۵-۲

از   است  عبارت  شرع  اصطلاح  در  و  است  برهان  و  واضح  حجت  دلیل،  معنای  به  لغت  در  بیّنه 

عنوان یکی  به   وقشهادت شهود در فقه و حق .  (10:  3،  1419)موسوی بجنوردی،  شهادت شهود عادل  

بینه را اماره  (189:  6، جتابی )امامی،  است  پذیرفته شده    اثبات دعوا   ۀ از امارات و ادل  . اکثریت فقها، 

است واقع  از  کاشفیت  آن  حجیت  علت  که  شیرازی،    دانسته  ج  1429)انصاری  موحدی  544:  2،  ؛ 

قائل به    درنتیجه و    ( 358  :1ج  ،1421؛ علوی،  72:  2، ج  1411؛ مکارم شیرازی،  263:  1، ج  1416لنکرانی،  

از باب تعبد    اند؛ گرچه برخی این امر را قبول نداشته و حجیت آن را صرفا حجیت مثبتات آن شده 

و قائلند که اگر از شهادت افراد فاقد شرایط،    کرده نتیجه آن را یک اصل قلمداد  اند و درپذیرفته

بیّ  داشت، ت حاصل شود، اعتباری نخواهد  تری نسبت به شهادظن قوی نه به حصول  چراکه اعتبار 

. فقها  (303:  5، ج  1417)قمی،  مثبتات آن حجت نیست    درنتیجه ظن نیست، بلکه تعبد محض است و  

اند که در ذیل به چند نمونه از آن اشاره  در موارد مختلف از حجیت مثبتات این اماره استفاده نموده 

 شود.می

خواهر یا مادر یا دختر آن    ،ست و از طرف دیگراو  که فلان زن، زوجهکند  مردى ادعا  اگر  ـ  1

کند که آن  کند، ممکن نیست، ادعا  زن که جمع بین او با آن زنى که مرد ادعاى زوجیتش را مى

تنها مرد در دعواى    نکه یامثل)  داشته باشد یکى از دو مدعى فقط بیّنه    اگر  باشد،مرد، شوهر وى مى 

ثبات مدعاى خود بیّنه اقامه نموده باشد( این دعوا اثبات  ااول که مدعى زوجیت آن زن است، براى  
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۷۱ 

بینّه   شود،مى او  است،  مدعى  زن  که  دوم  دعواى  در  حال  اما  ندارد.  خود  مدعاى  اثبات  براى  اى 

باب دعوا که مى این است که آیا بر مرد لازم است که طبق قواعد  گوید در صورت عدم  بحث 

منکر مى  ۀاقام ردّ  بایست  بینه توسط مدعى،  اینکه  یا  بخورد  نماید،قسم  به مدعى  باید    قسم  نیز  او 

مرد براى اثبات مدعاى خود در دعواى اول،    کهن یهمبراى نفى دعواى دوم قسم بخورد و یا اینکه  

بدهند که آن زن زوج اقامه کند و آنها شهادت  باعث سقوط دعواى  او است، همین م  ۀبینه  قدار 

  ۀ واسطبه شود و اگر مرد  جمع بین آن دو زن در زوجیت نمى زیرا فرض این است که    شود،دوم مى

 ها را نمود، دعواى دوم ساقط است. بینه، اثبات زوجیت یکى از زن 

گفته  دوبعضى  دعواى  در  منکر  مىاند  بیّم  اقامه  و  بخورد  قسم  دعواى  بایست  به  نسبت  اول  نه 

جداگانه    هرکدام و در  دو دعواى مستقل وجود دارد    چراکه  شود،موجب سقوط دعواى دوم نمى

ود نیازى به  فرماید بعید نیست که گفته شقواعد باب قضا و دعوا باید اجرا شود، اما محقق یزدی مى 

نه، شهادت بر زوجیت زن او در دعواى  زیرا وقتى فرض این است که بیّ  قسم خوردن منکر نیست، 

باشد  که جزء امارات مىبه خاطر ایننه نیز  دو زن نیز ممکن نیست و مثبتات بیّاند و جمع بین اول داده 

 (. 3690ـ3685: 10ج ،1419)شبیری زنجانی، شود حجت است، لذا دعواى دوم ساقط مى

اگر دو مرد ادعای ازدواج با زنی را داشته باشند و مرد اول ادعای سابق بودن عقد خود بر    ـ2

بداند و مرد دوم، از ادعای    مرد دوم  ۀ دیگری را داشته باشد، و زن آن را انکار کرده و خود را زوج

عقد    موردخود برگشته و مرد اول را تصدیق کند، در این صورت دعوا بین زن و دو مرد است. در  

می محسوب  منکر  زن  مدعی    شود، اول،  دوم،  مرد  بر  خود  عقد  بودن  سابق  ادعای  با  مرد  چراکه 

د عقد خود شده و زن  عقد دوم، مرد مدعی فسا موردزوجیت آن زن نسبت به خود شده است و در 

ۀ فساد  ای بر فساد عقد اول اقامه شود، دراین صورت لازمنهاگر بیّ  ، صورتمنکر فساد است. دراین 

، بر عقد دوم مترتب خواهد  عقلی  ۀ بنابراین آثار شرعی این لازم  عقد اول، صحت عقد دوم است. 

 (. 130: 1421)موحدی لنکرانی،چراکه مثبتات امارات حجت است  شد،

بودن موت   زمانهمر مادر و پسری از دنیا بروند و برسابق بودن موت یکی بر دیگری و یا اگ ـ3

مادر، پس   بعد  و  است  پسر مرده  ابتدا  ادعا کند که  برادر آن زن  و  باشد  نشده  ارائه  دلیلی  آن دو 

از ترک  از فرزند می  ۀمیراث حاصل  او  شود( برای من است و شوهر آن زن  مادر )که شامل ارث 

در این    س فرزند و تمام مال، مال من است، برد و شوهر بگوید اول زن مرده و سپارث می  مدویک

بیّ نه بر ادعای برادر  بیّ  کهیدرصورت  مثلا   شود.نه کند، حکم به نفع او میصورت هرکسی که اقامه 
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۷۲ 

اقامه شود، لازم )   ۀ زن  او  تقدمشهادت  لواز  بر  از  است که  مادر  تأخر موت  مادر(،  بر  پسر  م  موت 

شود مگر در صورت  چون ارث ثابت نمی شود،نه است و با اثبات آن، ارث ثابت میعقلی جریان بیّ

:  2تا، جای، بی قمشه  پوریل اسماع؛  513:  40، ج1404)نجفی،علم به حیات وارث در زمان فوت مورث  

473 .) 

 گیری نتیجه
اثبات حجیت مثبتات امارات و عدم آن، باید دلیلبه نظر می   موردتوجه بار اماره را  اعت  رسد برای 

داد. ا  ب یترتنیابه   قرار  دلیل  اگر  دراینکه  باشد،  عقلا  بنای  اماره،  چونعتبار  عقلا    صورت  غالبا ، 

کنند، مثبتات آن حجت است.  را بر مؤدای اماره مترتب می  واسطهواسطه و با جمیع آثار شرعی بی 

ثر ندهند و یا شارع بنای عقلا )مبنی بر عمل به  ای ترتیب االبته اگر در موردی عقلا به مثبتات اماره 

دلیل حجیت    ا اگرت که مثبتات آن، حجت نخواهند بود، اممثبتات( را امضا نکرده باشد، واضح اس

دراین   ۀ امار باشد،  میتعبدی  فقط  مفادصورت  به  علی   توان  آن  مثبتات  و  نمود  القاعده  اماره عمل 

بله بود.  نخواهد  ام  ، حجت  دلیل حجیت  این صورت  اگر  باشد، در  مثبتات آن  به  تعبد  بر  دال  اره، 

بود، لکن سخن   نداشته    ییدرجامثبتات آن حجت خواهد  اماره چنین دلالتی  تعبد  است که دلیل 

 (. 300ـ299 :1412)مرتضوی لنگرودی، باشد 

باید در مورد هر  ملازمه  درنتیجه  بین اماریت شیء و حجیت مثبتات آن وجود ندارد، بلکه  ای 

د، مثبتات  دلیل حجیت اماره اطلاق داشته باش   کهیدرصورتل حجیت آن مراجعه کرد.  به دلی  اماره 

درغیراین  و  بود  بود  آن حجت خواهد  نخواهند    ؛ 487:  2، ج1408)طباطبایی حکیم،  صورت حجت 

شیرازی،   ج  1411مکارم  حقوق  . (238:  1،  و  فقها  اکثریت  اگرچه  مثال  اماریت  برای  به  قائل  دانان، 

مثبتات آن را حجت ندانسته و فقط لوازمی را حجت    طور مطلق به ، وجودین باااند، اما  د شده ی  ۀ قاعد

اودانسته نفع  به  نه  باشد  مقرّ  زیان  به  که  فقها    چنین، هم  . اند  اکثر  ید  اگرچه  قاعدۀ  اماریت  به  قائل 

  در مورد   نصوص وارده و بنای عقلا   چراکه  دانند، مثبتات آن را حجت نمی  حالین درعاما    هستند، 

آثار عقلی مترتب بر ملکیت مانند    درنتیجه ترتیب آثار ملکیت دارد و  این قاعده، فقط اختصاص به 

اصل صحت و قاعده    در موردشود.  بر آن مترتب نمیموت موِّرث سابق، یا بیع مالک سابق و غیره  

بینه اکثریت،    ۀ امار  در مورد اما    شود، نیز چنین حکم می  اکثریت از امارات است   به نظرکه    فراش

 اند. مثبتات آن را حجت دانسته 
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 منابع 

حسن  - محمد  الفرائد(  ق.1430).  جعفربنآشتیانی،  شرح  فی  الفوائد  انتشارات  بحر  قم:   ،

 . القربی، چاپ اولذوی

، قم: انتشارات  القضاءـ دراسات فی   البراهین الواضحات(  تابی . )علی ای، محمدقمشهپور  اسماعیل  -

 .، چاپ اولرپواسماعیل  محمدعلی 

الاصول  ةوسیل(  .ق1419).  ابوالحسن  سیداصفهانی،   - حقایق  إلی  سیادتی  الوصول  حسن  تقریر   ،

 .چابی  نشر اسلامی، ۀسبزواری، قم: مؤسس

 چا.بی ، تهران: انتشارات اسلامیه، حقوق مدنی ( تابی امامی، سید حسن. ) -

 . ائر، چاپ اول، قم: منشورات دارالذخالمکاسب( .ق1411). انصاری دزفولی، مرتضی  -

 . نشر اسلامی، چاپ نهم  ۀ، قم: مؤسسفرائد الأصول( .ق1428)ــــــــــ .  -

پژوهشگران - از  جمعی  و  الله  قدرت  شیرازی،  و    ةع موسو(  ق.1429).  انصاری  الاطفال  احکام 

 . ، چاپ اولالسلامعلیهم، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار ادلتها

و النشر، چاپ   ةع، قم: دارالفقه للطبالقواعد الفقهیهدروس تمهیدیه فی ا (  ق.1426).  ایروانی، باقر -

 . سوم

سید   - مروج،  الدرا(  ق.1415).  محمدجعفر جزایری  جزایری، یةمنتهی  دارالکتاب  انتشارات  قم:   ،

 . چاپ دوم

لنگرودی،   - حقوقی (  1375).  محمدجعفرجعفری  مؤسسدانشنامه  تهران:  ،  امیرکبیرانتشارات    ۀ ، 

 .چاپ پنجم

 .چا بی نا، بی جا: بی ، کتاب الاستصحاب( تابی . )صالح دمحمحائری مازندرانی،  -

 : انتشارات مجد، چاپ اول. جا، بی الاصول یۀشرح کفا(  1387). حجتی بروجردی، بهاءالدین -

: جابی ، تقریر سید عبدالصاحب حکیم،  منتقی الاصول(  ق.1413).  حسینی روحانی، سید محمد -

 .چاپخانه امیر، چاپ اول

مح  - سید  شیرازی،  )بی مدحسینی  کفا(  تا.  الی  کتابالاصول  یةالوصول  قم:  وجدانی،،   فروشی 

 چا.بی 

 .نشر اسلامی، چاپ اول ۀ، قم: مؤسسالعناوین( ق.1417). حسینی مراغی، میر فتاح -

 نشر اسلامی، چاپ پنجم. ۀقم: مؤسس  ، الاصول یةکفا(  ق.1431). کاظمخراسانی، محمد -

، تقریر حسن صافی اصفهانی، فی اصول الفقه  ةیاالهد(  .ق1417الف)  .ی غروی، سید ابوالقاسمخوئ -
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 . چاپ اول ،الامرصاحب  ۀ: مؤسسجابی 

-   . الاصول  (ق.1417ب)ــــــــــ  قم:  مصباح  بهسودی،  حسینی  واعظ  سرور  محمد  تقریر   ،

 فروشی داوری، چاپ پنجم.کتاب 

-   . الاصول  (.ق1426)ــــــــــ  علم  فی  شاهرودیدراسات  هاشمی  علی  تقریر    مؤسسۀ   :جابی ،  ، 

 . فقه اسلامی، چاپ دوم لمعارفاةدایر

-   . الاصول  یةغا(  .ق1429)ــــــــــ  علم  من  تقریر  المأمول  فکر    جواهری،  محمدتقی ،  مجمع  قم: 

 . اسلامی، چاپ اول

باقر - میرزا  الاصول  (.ق1432)  .زنجانی،  مؤسسمعراج  قم:  نجومی،  مرتضی حسینی  سید  تقریر   ۀ ، 

 بوستان کتاب، چاپ اول. 

.  ــــــــ - الاستصحاب(،  .ق1429)ــ  دارالتفسیر،  کتاب  قم:  نجومی،  حسینی  مرتضی  سید  تقریر   :

 .چاپ اول

حمدحسین الحاج  ، تقریر مارشاد العقول الی مباحث الاصول(  .ق1430)  .سبحانی تبریزی، جعفر -

 . ، چاپ دوم)ع(امام صادق  ۀ: مؤسسجاالعاملی، بی 

 . 2امام صادق، چاپ اول، ج ۀ، قم: مؤسس الاسلامیه الغراءنظام النکاح فی الشریعه (  تابی ) ــــــــــ .  -

امام    ۀم: مؤسس ، تقریر محمود جلالی مازندرانی، ق المحصول فی علم الاصول(  .ق1418)ــــــــــ .   -

 چا. بی صادق، 

، بیروت: دارالمورخ العربی، چاپ  وسائل الانجاب الصناعیه(  .ق 1425. )محمدرضاسیستانی، سید   -

 اول.

 . پژوهشی رأی پرداز، چاپ اول ، قم: مؤسسۀکتاب نکاح( .ق 1419. )موسی  سید شبیری زنجانی، -

، تهران: انتشارات مجد، چاپ  اصول قراردادها و تعهدات  ـ  حقوق مدنی (  1381)  .شهیدی، مهدی  -

 . 2دوم، ج

 . نشر اسلامی، چاپ هفتم ۀ، قم: مؤسسصولدروس فی علم الا( 1384) .محمدباقرصدر، سید  -

 .، تقریر کاظم حسینی حائری، قم: مقررّ، چاپ اولمباحث الاصول( .ق1408)ــــــــــ .  -

-   .   ۀ سید محمود هاشمی شاهرودی، قم: مؤسس  ، تقریربحوث فی علم الاصول(  ق.1417)ــــــــــ 

 . المعارف فقه اسلامی، چاپ سوم ۀدایر

ه مدرسین  ابسته به جامع، قم: دفتر انتشارات اسلامی و حقوق مدنی (  ق.1418)  .اللهحبیب طاهری،   -

 . قم، چاپ دوم حوزۀ علمیۀ
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 ، قم: نشر تفکر، چاپ اول. الاصول یةنها( ق.1415) .طباطبایی بروجردی، سید حسن -

تنظیم و   ۀموسوی خمینی، تهران: مؤسس  اللهروح  سید، تقریر  لمحات الاصول  (ق.1421)ــــــــــ .   -

 نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. 

 .فروشی بصیرتی، چاپ پنجم، قم: کتاب حقایق الاصول( .ق 1408). طباطبایی حکیم، سید محسن -

الفقه(  تابی . )طباطبایی حکیم، سید محمد سعید -   ، بیروت: دار و مکتبه الهلال، الکافی فی اصول 

 چا.بی 

 . المنار، چاپ دوم ۀ: مؤسسجابی  المحکم فی اصول الفقه( .ق1418)ــــــــــ .  -

انتشارات رالافکا  یةنها(  ق.1417).  ضیاءالدینعراقی،   - دفتر  قم:  بروجردی،  محمدتقی  تقریر   ،

 . اسلامی، چاپ سوم

 . ، قم: مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اولمقالات الاصول( ق.1414)ــــــــــ .  -

التقلید(  ق.1421).  علوی، سید عادل - مرعشی    اللهآیت، قم: کتابخانه  القول الرشید فی الاجتهاد و 

 . نجفی، چاپ اول

نائینی،   - تقریر  اجودالتقریرات(  1368)  .نمحمدحسیغروی  انتشارات   ابوالقاسم  سید،  قم:  خوئی، 

 . مصطفوی

نشر اسلامی،    ۀکاظمی خراسانی، قم: مؤسس  محمدعلی ، تقریر  فوائدالاصول(  ق.1409)ــــــــــ .   -

 .چاپ اول

)بی فشارکی، سید محمد - الاصول(  تا.  تقریردرر  قم:    ،  رات  اـانتشسید عبدالکریم حائری یزدی، 

 چا.من، بی به 22

معاملات (  1388)  .الله  عزیزفهیمی،   - در  قلمرو اصل صحت  و  قم، مبانی  دانشگاه  انتشارات  قم:   ،

 چاپ اول.

مرتضی فیروزآبادی - سید  کفا  یةعنا(  . ق1400).  ،  شرح  فی  انتشارات الاصول  یةالاصول  قم:   ،

 . ، چاپ چهارمفیروزآبادی

قاسم - ال(  .ق1417)  .قمی، میرزا  ، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حلال و الحرامغنائم الایام فی مسائل 

 .قم، چاپ اول ۀعلمی ۀحوز

 . ، تهران: نشر میزان، چاپ چهارماثبات و دلیل اثبات( 1385) .کاتوزیان، ناصر -

-   . مدنی (  1385)ــــــــــ  قراردادها   ـ  حقوق  انتشار، چاپ  قواعد عمومی  تهران: شرکت سهامی   ،

 . هفتم
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 . ، تهران: سمت، چاپ اولقواعد فقه( 1374). محقق داماد، سید مصطفی  -

 ، تهران: نشر میزان، چاپ ششم. قواعد فقه( 1382) .محمدی، ابوالحسن -

 ، تهران: پایدار، چاپ هشتم. ادله اثبات دعوا( 1384) .الدینجلال مدنی، سید  -

، الدررالنضید فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید(  .ق1412).  محمدحسنمرتضوی لنگرودی، سید   -

 . انصاریان، چاپ اول ۀسقم: مؤس

سید   - شوشتری،  حقوقدیدگاه (  .ق1427).  محمدحسنمرعشى  در  نو  میزان،  هاى  نشر  تهران:   ،

 چاپ دوم. 

: انتشارات لقمان، جا، بییةحواشی المحقق المشکینی علی الکفا(  .ق1413)  .مشکینی، ابوالحسن -

 .چاپ اول

سید   - فقهیه(  .ق 1421)  .محمدکاظممصطفوی،  قاعده  دمائه  قم:  به   فتر،  وابسته  اسلامی  انتشارات 

 قم، چاپ چهارم.  جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ

 . حمد قدسی، قم: نسل جوان، چاپ دوم، تقریر اانوارالاصول( .ق 1416) .مکارم شیرازی، ناصر -

 . منین، چاپ سوم ، قم: مدرسه امام امیرالمؤالفقهیة القواعد( .ق1411)ــــــــــ .  -

)مو - فاضل.  محمد  لنکرانی،  تحریرالوسیلهق(  1421حدی  ائمه  النکاح  ـ  شرح  فقهی  مرکز  قم:   ،

 ، چاپ اول. السلامعلیهماطهار 

 . قم: انتشارات فیضیه، چاپ اول ،سیری کامل در اصول فقه( 1380)ــــــــــ .  -

-   . شیعه(  1381)ــــــــــ  فقه  قم:  اصول  اصفهانی،  ملکی  سعید  و  اصفهانی  ملکی  محمود  تقریر   ،

 .، چاپ اولالسلامعلیهم ار اطه ائمهمرکز فقهی 

 خانه مهر، چاپ اول. ، قم: چاپ القواعد الفقهیه( .ق1416)ــــــــــ .  -

 .، قم: الهادی، چاپ اولالقواعد الفقهیه( .ق1419. )موسوی بجنوردی، سید حسن -

 .فروشی بصیرتی، چاپ دوم، قم: کتابمنتهی الاصول( تابی ) ــــــــــ .  -

 چا. بی ، دارالعلمۀ مطبوعات  ، قم: مؤسستحریرالوسیله( تابی ) .اللهروح سید موسوی خمینی،  -

 چا.رانی، قم: انتشارات اسماعیلیان، بی ، تقریر مجتبی تهالرسائل( ق.1385الف)ــــــــــ .  -

-   . الهدا  (1372)ــــــــــ  الکفا  التعلیقة  فی   یةأنوار  مؤسسیةعلی  تهران:  امام   ۀ ،  آثار  نشر  و  تنظیم 

 .خمینی، چاپ اول

 . تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم ۀ، تهران: مؤسس تنقیح الاصول( 1385ب)ــــــــ . ــ -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول. ۀ، تهران: مؤسس الإستصحاب( ق.1417)ــــــــــ .  -
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تهراناصول عملیه در نگاه شیخ انصاری و امام خمینی (  1385).  مؤمنی، عابدین - : چاپ و نشر  ، 

 چاپ دوم. عروج،

 . چابی  ،نابیجا: بی ، قوامع الفضول( تابی . )میثمی عراقی، محمود بن باقر -

، بیروت: دار احیاء التراث  جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام(  .ق 1404. )محمدحسننجفی،   -

 .العربی، چاپ هفتم


